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آشنایی با گاز از اکتشاف تا مصرف

 مقدمه

گاز تدريجاً به عنوان اصلي ترين منبع انرژي بشر امروزي تبديل مي شود. پيشرفت و ترقي بشر امروز مديون انرژي است و انرژي به عنوان اصلي ترين موتور تمدن بشري نقش انكار ناپذيري در تمامي عرصه هاي زندگي انسان امروز دارد. اين مسئله سبب قائل شدن نقش بسيار حساسي براي انرژي و منابع انرژي از سوي كشورهاي پيشرفته شده است و در دنياي امروز زندگي بدون انرژي كابوسي غيرقابل تصورتبديل شده است، از طرفي خسارات جبران ناپذير سوختهاي فسيلي به محيط زيست ، گرم شدن كره زمين و ايجاد گازهاي گلخانه اي بشر امروز را مجبور به روآوردن به سوختي پاك و ارزان نموده كه «گاز طبيعي» به عنوان سوختي پاك و ارزان بيشترين شانس را براي جايگزيني با بقيه سوختهاي فسيلي دارا مي باشد و خوشبختانه كشور عزيز ما ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي دنيا اين قابليت را دارد نقشي شايان در تأمين اين سوخت حياتي ايفا كند. مخزن عظيم پارس جنوبي با دارا بودن مقادير عظيم و غيرقابل تصور گاز به عنوان دومين مخزن گازي جهان مي تواند نقشي عظيم در نيل به اهداف فوق الذكر داشته باشد. اما مشترك بودن اين مخزن با كشور كوچك قطر لزوم تسريع در برداشت از اين مخزن را بيشتر مي كند.

. تاريخچه پيدايش گاز

مراحل تشكيل نفت و گاز طبيعي

گاز چگونه در منابع وجود دارد؟

در زير سطح دريا و يا درياچه ها، پلانگتون ها وجود دارند كه موجودات و يا گياهان بسيار ريز آبي هستند و از انرژي نور خورشيد براي خود استفاده مي كنند، پس از آنكه پلانگتون مي ميرد، بر روي بستر دريا قرار گرفته و بدنش متلاشي مي شود و در ميان گل و لاي از بين مي رود و تنها قسمتي از اندام آن كه روغني و يا به صورت چربي است باقي مي ماند و آنچه كه باقيمانده به صورت لكه هاي قهوه اي سياه در گل و لاي محكم شده ي بستر دريا در مي آيند در نتيجه آن انرژي نور خورشيد كه درونشان قرار دارد در اعماق بسيار پايين تر محفوظ مي ماند، جايي كه لايه گلي قرار دارد گرم مي شود و لكه هاي دفن شده با نفت سنگين به بيرون مي ريزند. هرچه اين لايه گلي پايين تر مي روند گرم مي شوند و در نتيجه نفت بيشتري توليد مي گردد و زماني كه لايه گلي به اندازه كافي گرم شد نفت سبك و روان پديد مي آيد و با گرمتر شدن لايه نفت جاري شده و باز هم سبكتر مي شود و سرانجام، گاز طبيعي كه بيشترين گاز متان مي باشد توليد مي گردد و انواع گاز طبيعي در بخش پالايش توضيح داده خواهد شد. 
. منابع گاز طبيعي در ايران

به طور كلي منابع گاز طبيعي در ايران به دو دسته تقسيم مي شوند :

منابع گاز همراه نفت

مخازن گازي مستقل

گاز كلاهك مخازن

منابع گاز همراه نفت

عمدتاً در مناطق نفت خيز خوزستان مي باشند، گاز همراه يا گاز وابسته (as sociate gas) همان گاز محلول در نفت است كه هم زمان با توليد نفت آزاد ميگردند و در نتيجه ميزان توليد آن بستگي به سطح استخراج نفت دارد، كه با توجه به برنامه هاي توليد نفت به تدريج استخراج مي گردد، در حال حاضر قسمت اعظم گازهاي مصرفي در شركت گاز همين گازهاي همراه با نفت است كه از منابع نفتي ايران در اهواز، آغاجاري و مارون تحصيل مي گردند.

منابع ديگر گاز غيرمستقل كلاهك هاي گازي مي باشد كه عبارتند از گازهاي جمع شده در بالاي مخازن نفتي (ميدانهاي نفتي) هستند، استخراج كلاهك هاي گازي با توجه به اينكه اين كلاهك ها در بالاي لايه هاي نفتي قرار گرفته و در تماس مستقيم با آنها قرار دارد، از نقطه نظر مهندسي مخازن مجاز نمي باشد، و در بسياري از مواد لازم است جهت استمرار توليد از منابع ديگري گاز به كلاهك هاي گازي تزريق گردند. مخازن گازي مستقل

در حال حاضر فقط از تعدادي از مخازن مستقل گازي (مخزن خانگيران و گنبدلي در شمال شرق ايران و مخازن گورزين و سرخون در جنوب شرق ايران و سراجه در حوضه مركزي ايران و نارو كنگان در جنوب غرب ايران) بهره برداري مي شود. در طي بهره برداري از يك مخزن نفتي از فشار آن كاسته مي شود و براي افزايش فشار و يا حداقل تثبيت آن مي بايستي روشهاي استخراج ثانويه (از قبيل تزريق گاز) را به كار برد. مخازن مستقل گازي در غرب ايران شامل قلعه نار، باباقير، تنگه بيجار، كمانكوه، كبيركوه، هالوش

هالوش

مخازن مستقل گازي در حوضه جنوب غرب ايران شامل ميلاتون، كوه مند، آغار دالان، عسلويه

· مخازن مستقل گازي در حوضه جنوب شرقي ايران (حوالي بندرعباس) كوه نمك غربي، سورو، كاشوي جنوبي
· مخازن گازي حوضه خليج فارس شامل پارس شمالي و پارس جنوبي
.تاريخچه گاز در ايران

از نوشته هاي تاريخ نويسان كهن چنين بر مي آيد كه ايرانيان در استفاده از گاز و ديگر مشتقات نفتي به ملل ديگر جهان پيشي داشته اند. به عنوان مثال وجود بقاياي آتشكده ها و معابدي نظير آتش جاوداني نزديك كركوك كه به مشعل بخت النصر معروف بود، در نزديكي يك مخزن گاز طبيعي قرار داشت. همچنين بقاياي معابد زرتشتيان در نزديكي مسجد سليمان و روايات تاريخي كه از آتش جاويدان آتشكده آذر گشب در آذربايجان به جاي مانده همگي گواه بر اين مدعاست. ايرانيان باستان بنا به اقتضاي محيط مذهبي خويش آتش را گرامي مي داشتند و در پايدار بودن آن مي كوشيدند. در فلات مركزي و جنوبي ايران در مناطقي كه جنگل هاي انبوه وجود نداشت، براي روشن نگهداشتن آتش مقدس از امكانات ديگري بجز چوبهاي جنگلي استفاده مي بردند و طبيعت اين مناطق با ذخاير فراوان زيرزميني خود اين تلاش را آسان مي نمود. مناطق غرب، جنوب و جنوب غربي ايران آنچنانكه اكنون مي دانيم روي دريايي از نفت و مشتقات آن قرار داشتند و دارند. بعضي از اين منابع در گذشته به دليل عمق بسيار كمي كه داشتند با فرسايش خاك يا حركت گسلها يا ساير عوامل طبيعي ديگر به صورت قطرات ناچيزي از درياي زيرزميني به بيرون تراوش كرده و انسان متفكر را به بهره برداري از آن وادار مي نمودند و در ايران باستان نيز چنين شد. برابر اسناد تاريخي ايرانيان قبل از فلسطيني ها، سومري ها و چيني ها از نفت و گاز به گونه هاي بسيار ابتدايي، تصادفي و بدون برنامه ريزي استفاده مي كردند و تلاش زيادي در جهت پايدار نگاه داشتن آتشهاي مقدس از خود نشان مي دادند، ولي با اين همه، سخن بسيار زيادي درباره تاريخ پيدايش نفت و گاز در ايران نمي توان گفت، زيرا آنچه كه از اين صنعت با امكانات ابتدايي آن در روزگار كهن ايران خبر مي دهد بسيار اندك و غير مستدل است.
اما بي ترديد در سال هاي نه چندان دور يعني از آغاز بهره برداري شركتهاي خارجي نفتي در ايران، صنايع نفت و گاز در ايران رشد قابل ملاحظه اي داشته است كه بر آمار و ارقام متكي مي باشد. نخستين اسناد تاريخي استفاده با برنامه گاز در ايران به زمان قاجاريه و سلطنت ناصرالدين شاه مربوط مي شود. هنگاميكه ناصرالدين شاه در سال 1873 ميلادي به لندن سفر كرده بود، چراغ هاي گازي كه روشني بخش معابر بودند تعجب وي را برانگيخت و علاقمند به بازديد از كارخانه چراغ گاز گرديد. وي پس از بازگشت به ايران دستور احداث و استفاده از كارخانه چراغ گاز را صادر كرد.

استفاده محدود از گاز در ايران تا تاريخ 1908 ميلادي كه نخستين چاه ايران در مسجد سليمان به نفت رسيد كم و بيش ادامه داشت. پس از استخراج نفت، گازهاي همراه اجباراً در محل سوزانده مي شدند. سال هاي سال اين روش همچنان ادامه داشت. تماشاي اين مشعل هاي سوزان كه به نام شعله ها معروف بود، يكي از تفريحات مردم جنوب بود كه شايد هنوز در ياد بعضي ها باقي مانده باشد. 

شركت ملي نفت ايران از بدو تشكيل همواره به فكر چاره جويي و استفاده از اين گاز طبيعي بود، ولي به علت بعد مسافت بين منابع توليد و نقاط مصرف و سنگيني سرمايه گذاري و كمي مصرف داخلي كه تنها محدود به بعضي از نقاط نفت خيز جنوب ميشد، اين امر به تعويق افتاد و همچنان گازهاي استحصالي سوخته و به هدر رفت به طوري كه در طي 60 سال، طبق آمار، متجاوز از 130 ميليارد متر مكعب گاز كه از نظر حرارتي معادل 130 ميليون تن نفت خام مي شد، ناچاراً سوزانده مي شد و از بين مي رفت. 
تدريجاً كه صنايع نفت يكي پس از ديگري احداث و به بهره برداري رسيد، استفاده از گاز طبيعي براي تأمين سوخت و محركه هاي كمپرسور و مولدهاي برق و مصارف داخلي منازل سازماني در مناطق نفت خيز از جمله : مسجدسليمان، آغاجاري، هفتگل و آبادان مورد توجه قرار گرفت و در كنار فعاليتهاي اصلي توليد، انتقال و پالايش نفت خام در نواحي جنوبي ايران، فعاليت هاي محدودي براي تهيه و به عمل آوردن گاز طبيعي، در خارج از مناطق نفت خيز براي تغذيه كارخانه جديد التأسيس مجتمع كود شيميايي شيراز بود، كه احداث و بهره برداري از آن توسط وزارت صنايع و معادن در سال 1344 هجري شمسي آغاز شد و براي خوراك اوليه خود نياز به گاز طبيعي داشت. به همين منظور خط لوله اي به قطر 10 اينچ و به طول تقريبي 215 كيلومتر از گچساران به شيراز، با مديريت امور مهندسي مديريت خط لوله شركت ملي نفت ايران احداث شد كه با نصب يك واحد نم زدايي به بهره برداري رسيد و سالها تغذيه كننده كارخانه ياد شده بود، اين خط لوله و واحد نم زدايي مربوط به آن بعدها به شركت ملي گاز ايران تحويل داده شد. 
در حدود 30- 35 سال قبل سياستهاي شركت ملي نفت ايران موجبات فني و اقتصادي لازم را براي مهار كردن گازهاي همراه، جلوگيري از اتلاف و سوزاندن آنها، جمع آوري و پالايش، انتقال، صدور و فروش آن فراهم آورد. 
زماني كه انديشه صادرات و فروش مطالعات همه جانبه اي انجام شد و سرانجام پروژه خط لوله سراسري اول مرسوم به ((IGAT)) را بر عهده گرفت. به سبب آنكه مي بايستي كليه امور مربوط به گاز در يك سازمان متشكل ميشد تا پاسخگوي مسئوليت ها و نيز اهداف آينده باشد و همچنين توافق كلي در زمينه توسعه همكاريهاي اقتصادي بين « ايران و شوروي سابق در سال 1344 هجري شمسي صورت گرفت » و منجر به امضاي پروتكلي در دي ماه همان سال شد زمينه صدور گاز مطرح و تأسيس شركت ملي گاز ايران در اسفند ماه سال 1344 براي تحقق هدفهاي ذكر شده تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد.
. انواع گازها 

بطور كلي مواد در طبيعت به 3 صورت يافت مي شود : 1- جامد 2- مايع 3- گاز 
از مشخصات عمده گازها مي توان از نداشتن رنگ، بو و طعم نام برد ( البته به استثناي گوگرد و كلر ). فراوانترين گازهاي سوختي موجود در طبيعت گازهاي هيدروكربني از گروه الكانها هستند.
گازها را مي توان در اثر سرد كردن و فشردن به مايع تبديل كرد گازهاي سوختي برحسب مبدأ توليد و نوع آن به گروههاي زير تقسيم مي شوند. 
1- گاز طبيعي

2- گاز وابسته
3- گاز ساخته شده
4- گاز مايع
5- گاز ترش
6- گاز شيرين
گاز طبيعي


مقادير ساليانه چيزي حدود 700 ميليارد مكعب گاز از چاههاي گازي در نواحي مختلف جهان استحصال مي شود. مقدار قابل توجهي از اين گاز قابل احصال به طور طبيعي است در قديم به گاز طبيعي گاز مرداب MARSHGAS  اتلاق مي شد كه 80  الي  95  درصد آن هيدروكربور متان (Ch4) تشكيل مي دهد. 

گاز طبيعي در حال حاضر به علت ارزاني قيمت و سهولت حمل و نقل جاي خود را بطور مؤثري بين منابع انرژي باز كرده و در اندك زماني توانسته است ميدان عمل خود را گسترش دهد و به صورت صنعتي بزرگ و مستقل درآيد.از ابتداي بوجود آمدن صنعت نفت در ايران از منابع نفت خوزستان (1287 هـ . شمسي) مقادير قابل توجه از گاز طبيعي همراه نفت استخراج شده حاصل مي گرديد كه متأسفانه چندان استفاده قابل ملاحظه اي از آن به عمل نمي آيد.مقدار گاز از هر بشكه نفت خام در مناطق نفت خيز جنوب ايران توليد مي گرديد در حدود 20 متر مكعب برآورد شده بود. بعدها پس از برآوردهاي نسبتاً دقيق از منابع گازي ايران معلوم شد كه كشور ما پس از اتحاد جماهير شوروي سابق با ذخاير گازي حدود 21 تريليون متر مكعب دومين كشور جهان از نظر ذخاير گازي به شمار مي آيد.

مشخصات گاز طبيعي ايران
	
مواد مولكولي
	درصد

	متان
	85.09

	اتان
	9.69

	پروپان
	3.57

	ايزوبوتان
	0.34

	نرمال بوتان
	0.63

	پنتان
	0.32

	هيدروژن سولفورده
	-

	انيدريد كربنيك
	0.24

	ازت
	0.12


گاز مايع LIGUFIED GAS 

تركيب شده از پروپان بوتان و ايزوتان كه مايع است و توسط تانكر حمل در كپسول هاي كوچكتر جهت مصارف خانگي مورد استفاده قرار مي گيرد. و توسط كشتي نيز صادر مي گردد. گاز مايع را از جدا كردن پروپان و بوتان موجود در گاز طبيعي بدست مي آيد.
گاز وابسته ASSOCITED GAS 
اين نوع گاز وابسته و يا همراه نفت خام است. اين گازيست كه همراه نفت خام از چاه نفت خارج شده و از نفت خام تفكيك مي گردد. مانند گازهاي حوزه آقاجاري در جنوب.

گاز ساخته شده MANUFACTURED GAS 

گازيست كه از ذغال سنگ مواد نفتي سوختهاي مايع يا جامد حيواني يا گياهي توليد مي گردد. در ايران تأسيساتي براي ساختن اين نوع گاز وجود ندارد.

گاز ترش SOUR GAS 

گازي و مراكز مصرف توسط اسيدهاي فوق در پالايشگاه هاي گاز ترش تصفيه مي گردد گازهاي اسيدي فوق الذكر مهمترين ضايعات محصولات يا فضولات جنبي پالايشگاه هاي گازي است كه از نظر محيط زيست نميتوان آن را به هوا يا دريا وارد كرد كه آن را در پالايشگاه طي فرآيندي پرهزينه تبديل به گوگرد مي نمايند.

گاز شيرين SWEAT GAS 

گازي است كه همراه آن گازهاي اسيدي وجود ندارد و اگر مايعات ديگري همراه آن باشد پس از جداسازي آنها جهت مصرف به خطوط لوله انتقال مي يابد.

.ميدان گازي پارس جنوبي

ميدان گازي پارس جنوبي كه يكي از بزرگترين منابع گازي مستقل جهان مي باشد بروي خط مرزي مشترك ايران و قطر در خليج فارس و به فاصله حدود 100 كيلومتري ساحل جنوبي ايران قرار دارد. وسعت بخش ايراني آن برابر 3700 كيلومتر مربع كه بالغ بر 14 تريليون متر مكعب گاز و 18 ميليارد بشكه ميعانات گازي در لايه هاي مختلف خود جا داده است كه اين مقدار گاز معادل 8 درصد كل ذخاير گازي جهان و 50 درصد ذخاير گازي شناخته شده كشورمان مي باشد.

با توجه به وسعت اين ميدان، توسعه بهره برداري از آن در فازهاي مختلف با هدف تأمين تقاضاي رو به رشد گاز طبيعي مورد نياز كشور و تزريق آن به ميادين نفتي و همچنين صادرات گاز و ميعانات گازي، در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت و بندر عسلويه در 270 كيلومتري جنوب شرقي بوشهر بعنوان منطقة ساحلي براي ايجاد تأسيسات خشكي و توسعه مرحله اي اين ميدان انتخاب گرديد.
به منظور توسعه فاز يك ميدان فوق الذكر، شركت مهندسي و توسعه نفت در سال 1373 تشكيل گرديد و متعاقب آن پس از تغييرات ساختاري در وزارت نفت، شركت نفت و گاز پارس بعنوان يكي از شركت هاي فرعي شركت ملي نفت ايران در اواخر سال 1377 تأسيس و مسئوليت توسعه كليه فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي و همچنين ميدان گازي پارس شمالي به اين شركت واگذار گرديد.

تاكنون عمليات اجرائي 5 فاز از طرح توسعه اين ميدان توسط پيمانكاران داخلي و خارجي به اتمام رسيده و بهره برداري از فازهاي 7 ، 6 و 8 آغاز گرديده است و در راستاي ارتقاء سطح دانش و تخصص نيروهاي داخلي كشور، انتقال تكنولوژي در تمامي فازها مد نظر گرفته و همچنين پيمانكاران خارجي ملزوم به حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در اجراي پروژه هاي خود شده اند.

. تاريخچه مصرف گاز طبيعي در جهان

متصاعد شدن گاز از زمين هم در مكتوبات قديم . هم در نوشته هاي عصر جديد تحرير شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و يا عوامل طبيعي ديگر هميشه قابل مشاهده بوده است وجود پديده هاي مشتعل طبيعي نظير آتش جاويدان باكو در درياي خزر و چشمه سندان در نزديك كارستون در ايالت ويرجينياي غربي و ... همه نمايشي از وجود گاز طبيعي در گذشته است كه عموماً هم وقوع آنها توأم با ترس و خرافات طرح گرديده اند و بر همين مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر اين بوده است كه گاز متصاعد شده از حبابهاي سطح آب باعث مي شود تا آب مانند نفت بسوزد و آن را آب جادويي مي دانستند. اعتقاد بر اين است كه اول بار چيني ها در 3000 سال قبل استفاده عملي از گاز را براي تبخير آب نمك به عمل آورده اند. اين گاز بنابر شواهد تاريخي از عمق 300 تا 600 متر خارج مي گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتي از گاز به اوايل قرن هجدهم مي رسد.
در اين سال اول بار شخصي انگليسي به نام (مرداك) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسكوني خود استفاده نموده است كه اين تجربه باعث شد از گاز براي روشنايي در فضاي باز استفاده نمايند كه اين امر در سالهاي 4-1802 در انگليس انجام شد. همچنين در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن كه توسط يك شيميدان آلماني به همين نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله هاي گاز كنترل و مهار شد كه اين اختراع توسط دانشمند آلماني ديگر (فن ولزباخ) تكميل شد. عليرغم كشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در آمريكا بدليل مشكلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 بر مي گردد.

يعني به عبارتي گاز رساني به محوطه كارخانه سوهر كه با استفاده از گاز تمامي محوطه آن روشن شد همچنين در اين هنگام در خانه شخصي و محوطه كارخانه رئيس يكي از كارخانه هاي پارچه بافي منچستر از گاز براي روشنايي استفاده شده است.

در اين سال سعي گرديد با استفاده از لوله هايي كه از تنه درخت كاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولين لوله چدني در سال 1872 در آمريكا براي انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است. اما با پيشرفت در امر لوله سازي در سال 1924 اولين خط لوله چدني به طول 350 كيلومتر در آمريكا بين دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولين سال استفاده از گاز طبيعي در آمريكا به سال 1821 باز مي گردد و اولين چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداري رسيده است.
. معرفي شركت ملي گاز ايران 
از آنجايي كه قرار است در طول مقاله و در متن اصلي به حوادث گاز طبيعي پرداخته شود و در حال حاضر در جمهوري اسلامي ايران متولي اصلي توليد و فرآورش و توزيع اين ماده حياتي به عهده مسئوليت شركت ملي گاز ايران مي باشد و همچنين با توجه به فعاليتهاي گسترده روابط عمومي شركت ملي گاز ايران در خصوص پرداختن به امر تبلغ و آموزش فرهنگ بهينه مصرف به شكل وسيع در طول سالهاي گذشته به ناچار بايد در گوشه هايي از مطالب به تاريخچه فعاليت اين شركت نيز پرداخته شود. شركت ملي گاز ايران بعنوان يكي از چهار شركت اصلي وابسته به وزارت نفت با سرمايه اوليه 25 ميليارد ريال در سال 1344 هجري شمسي مطابق 1965 ميلادي تأسيس گرديد اين شركت از آغاز كار متناسب با رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور و بهره گيري از گاز طبيعي به عنوان يكي از منابع مهم در تأمين سوخت و توليد انرژي و تحصيل بخشي از ارز مورد نياز تدريجاً به قابليتها، توانمنديها و امكانات توليد خود (گاز طبيعي) افزوده است.

در سال 1344 براساس توافق كلي در زمينه توسعه همكاريها متقابل ايران و اتحاد جماهير شوروي با امضاي پروتكلي با زمينه صدور گاز ايران باني تأسيس شركت ملي گاز ايران در همان سال شد كه متعاقب آن قرارداد احداث خط لوله سراسري اول و پالايشگاه بيدبلند نيز آغاز گرديد و در همين راستا بهره برداري از كارخانه لوله سازي اهواز در سال 1346 آغاز شد شروع قرارداد صدور گاز به شوروي از سال 1349 آغاز مي گردد اما در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي استفاده از گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري و حتي صنايع بسيار محدود بوده و مجموع مشتركين اين شركت به بيش از 50 هزار مورد نمي رسيده است.        اما هم اينك شركت ملي گاز ايران به عنوان يكي از شركتهاي معتبر در عرصه فعاليتهاي مربوط به صنعت گاز در جهان علاوه بر فعاليتهاي داخلي و تأمين سوخت صنايع، نيروگاهها و بخشهاي تجاري، خانگي در ابعاد بين الملل نيز داراي تحركات وسيعي شده است و برنامه ريزي هاي گسترده و مدوني براي تأمين بخش عمده اي از ارز مورد نياز كشور از طريق صادرات و نيز سرمايه گذاري جهت رشد اين صنعت داشته و با به كار گيري نيروهاي متخصص در بخشهاي مختلف، امكانات و تأسيسات پيشرفته در زمينه گاز فعاليت مي نمايد و پالايش روزانه نزديك به 190 ميليون متر مكعب گاز در روز احداث و كنترل 730 و 12 كيلومتر خطوط انتقال بين شهري فشار قوي، 15 هزار كيلومتر شبكه گذاري و نصب حدود 3 ميليون انشعاب در حدود 346 شهر گاز رساني به 2400 واحد صنعتي، 18 شهرك صنعتي و بهره مند كردن 31 واحد نيروگاهي از گاز طبيعي به عنوان سوخت و نزديك به 6 ميليون خانوار بهره مند از گاز طبيعي در كشور از جمله دلايل اهميت توجه به فعاليتهاي شركت ملي گاز ايران مي باشند و در همين راستا دقت در برنامه هاي پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه در خصوص اين شركت مؤيد اهميت نقش آن در تأمين سبد انرژي كشور مي باشد.
اركان وزارت نفت

وزارت نفت داراي چهار ركن اصلي مي باشد :

1. شركت ملي نفت

2. شركت ملي گاز
3. شركت ملي صنايع پتروشيمي
4. شركت ملي پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي
مديريت هاي تشكيل دهنده شركت ملي گاز

1. مديريت برنامه ريزي تلفيقي : اين مديريت ضمن بررسي منابع گاز كشور از نظر ميزان ذخاير موجود، پراكندگي آن و ميزان استحصال، برنامه ريزي كلان و مصارف داخلي و صادرات را در چهارچوب برنامه هاي ملي و كلان كشور بر عهده دارد.

2. مديريت مهندسي و اجرا طرحها : مطالعات فني و مهندسي، طراحي، بررسي، ارزيابي و تعيين اولويت و برآورد هزينه ها، سودمندي طرحهاي پيشنهادي و انتخاب طرحهايي كه بايد ضمن رعايت كليه جوانب و عقد قرارداد با پيمانكاران با اجرا درآيد.
3. مديريت عمليات : اين بخش شامل دو قسمت پالايش و انتقال مي شود. مديريت عمليات مسئوليت دريافت گاز از شركت ملي نفت ايران را بر عهده دارد، گاز دريافت شده پس از تفكيك و نم زدايي و انجام عمليات تصفيه فرآورش و پالايش كه بخش مهمي از فعاليتهاي مديريت عمليات است، با پشت سر نهادن مراحل بازيافت گوگرد، تثبيت و استحصال ميعانات گازي قابل انتقال و تحويل به مديرت هاي مربوط در نقاط و مراكز تعيين شده خواهد بود.
4. مديريت گاز رساني و فروش : وظايف مديريت گازرساني و فروش به عنوان مظهر مجموعه فعاليتهاي شركت كه مستقيماً در ارتباط با مراكز مصرف فرآورده هاي شركت ملي گاز ايران انجام مي گيرد با فعاليتهاي ديگر مديريتها بويژه مديريت برنامه ريزي تلفيقي و مديريت عمليات در ارتباط تنگاتنگ است. انجام عمليات گاز رساني، فروش و ارائه خدمات پس از فروش از وظايف مديريت گاز رساني و فروش مي باشد.
5. مديريتهاي جانبي شامل مديريت بازرگاني و مديريت امور اداري : تأمين و تدارك و خريد لوازم و دستگاههاي مورد نياز، ساخت و سازهاي لازم و ابزار و وسايل مورد نياز مراكز و تأسيسات در حال بهره برداري از منابع داخلي و خارجي از وظايف عمده، مديريت بازرگاني مي باشد. وظايفي از قبيل آموزش نيروي انساني، امور رفاهي و برنامه ريزي، تأمين نيروي انساني و ... از وظايف امور اداري مي باشد.
. اهداف و سيماي شركت ملي گاز ايران

ذخاير نفت و گاز ايران در سال 81 معادل 270 ميليارد بشكه معادل نفت خام برآورد گرديده است كه 37 درصد آن به نفت خام و 63 درصد آن به گاز طبيعي اختصاص يافته است.

48 درصد در مناطق خشكي مي باشند. منابع و ذخاير گاز طبيعي ايران عمدتاً در مناطق جنوبي كشور و در نزديكي آبهاي خليج فارس قرار گرفته اند.
توليد گاز طبيعي در جهت پاسخگويي به تقاضاي داخلي و يا صادراتي عمدتاً از منابع گازي مستقل انجام مي گيرد و گازهاي همراه توليدي از منابع مشترك نفت و گاز عمدتاً جهت تزريق به ميادين نفتي مورد استفاده قرار مي گيرند. بهره گيري از مزيت نسبي گاز طبيعي در جهت تأمين انرژي داخل كشور و نيز گسترش برنامه هاي مبادلات بين المللي گاز طبيعي در راستاي ارتقاي جايگاه ايران در بازارهاي بين المللي از اهداف مهم و استراتژيك صنعت گاز كشور در آينده بشمار مي رود.

با توجه به روند مصرف گاز طبيعي در كشور سهم گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي كشور از 26 درصد در سال 1370 به 46 درصد در سال 80 افزايش يافته است ( و در مقابل سهم فرآورده هاي نفتي در اين دوره از 64 درصد به 47 درصد كاهش يافت) رشد مصرف گاز طبيعي در ايران در طي دهه اخير همواره بيش از رشد مصرف جهاني گاز بوده است. مصرف گاز طبيعي در ايران در طي دهه 70 ـ 80 از متوسط رشد سالانه اي به ميزان 12 درصد برخوردار بوده است و اين امر در حالي است كه مصرف جهاني گاز در اين دوره تنها داراي رشد سالانه اي به ميان 8 . 1 درصد مي باشد.
در راستاي تحقق سياست جايگزيني گاز با ساير حاملهاي انرژي تلاشهاي گسترده اي جهت توسعه هر چه بيشتر سيستم گازرساني در بسياري از مناطق مختلف كشور عهده دار تأمين اين هدف مي باشد.                 ويژگيهاي سيستم گازرساني در كشور متأثر از ويژگيهاي خاص جغرافيايي ميادين نفت و گاز است و لذا با توجه به اين امر در حال حاضر ايران از يك سيستم بهم پيوسته گسترده گازرساني برخوردار مي باشد. توسعه اين سيستم در جهت تحقق و هدف جايگزيني گاز با سبد حاملهاي انرژي و در راستاي تأمين امنيت عرضه انرژي همچنان در برنامه هاي آينده شركت ملي گاز ايران مد نظر خواهد بود. 
شركت ملي گاز ايران در اسفند ماه 1344 هجري شمسي با هدف متمركز كردن كليه امور مربوط به گاز در زمينه هاي زير تأسيس شد :

1. تهيه، بعمل آوردن و قابل عرضه كردن انواع گاز منجمله گاز طبيعي، گاز طبيعي مايع، گاز طبيعي فشرده و گاز مايع و انجام اقدامات و ايجاد تأسيسات و وسايل لازم براي نيل به اين مقصود.

2. مطالعه، تهيه، تنظيم و اجراي طرحهاي احداث پالايشگاهها، خطوط لوله، مخازن ذخيره سازي، شبكه هاي توزيع، وسايل حمل و نقل و ساير تأسيسات گاز طبيعي، انواع گاز و مشتقات آنها.
3. حفاظت، نگهداري، عمليات و بهره برداري از پالايشگاهها، خطوط لوله و مخازن ذخيره سازي، شبكه هاي توزيع، وسايل حمل و نقل و ساير تأسيسات گاز طبيعي، انواع گاز و مشتقات آنها.
4. حمل و نقل، توزيع و فروش انواع گاز و مشتقات آنها.
5. صدور انواع گاز طبيعي و مايع به خارج از كشور يا فروش آنها بمنظور صادرات.
6. تنظيم و تعيين مقررات مربوط به ايمني و استانداردهاي مصرف.
از سال 1347 (هـ . ش) عمليات اجرائي خط لوله سراسري و ايستگاههاي تقويت فشار و پالايشگاه گاز بيدبلند شروع شد. كه در اواسط سال 1349 نصب خط لوله و تلمبه خانه ها آماده بهره برداري گرديد. يك سال بعد نيز پالايشگاه مورد بهره برداري قرار گرفت.

پس از احداث لوله گاز بيدبلند به شيراز از سال 1349 گازرساني محدود به بعضي شهرها و روستاهاي مجاور خط مذبور و بعداً به تدريج شهرها و روستاهاي اطراف خط لوله اول شروع شد. تا قبل از انقلاب جمعاً 50 هزار انشعاب گاز داده شد كه كمي بيش از يك درصد كاري است كه بايد صورت ميگرفت، در همين زمان با كشف چند مخزن گازي نظير خانگيران (سرخس)، كنگان، قشم، سرخون، بندرعباس و غيره، قرارداد فروش گاز به اروپا از طريق شوروي بسته شد. بعد از انقلاب ضمن ابطال قرارداد مزبور تغييراتي در مسير طرح خط لوله دوم داده شد و براي تأمين نيازهاي داخلي بخصوص گازرساني به صنايع كه در اولويت قرار گرفته اند مجدداً عمليات نصب لوله بزرگ شروع شد.
شركت ملي گاز ايران كه يكي از چهار شركت اصلي وزارت نفت مي باشد و مدير عامل آن به عنوان معاونت وزير نفت مشغول خدمت مي باشد تا پايان برنامه دوم توسعه بصورت يك شركت متمركز اداره مي شد و پالايشگاهها، خطوط لوله و گازهاي استاني به صورت امور، منطقه و با وابستگي كامل مالي، اداري و به طور كلي اجرايي اداره مي شد. ولي از آغاز برنامه سوم توسعه هر كدام از مناطق و نواحي تابعه شركت ملي گاز و همچنين نفت به صورت يك شركت سهامي و سرمايه مشخص كه البته 100% سهام مربوط به شركت ملي گاز ايران مي باشد و با شخصيت حقوقي مستقل به ثبت رسيدند، هيأت مديره تشكيل شد و مدير عاملان شركتها معرفي شدند و تا حدودي در نحوه اجرا و تصميم گيري ها مستقل عمل مي كنند.
..
.
فصل دوم ( چگونه گاز طبيعي قابل مصرف مي شود )

گاز طبيعي از اكتشاف تا استخراج و از تصفيه و انتقال تا توزيع و مصرف آن فرآيندي بسيار طولاني را سير مي كند كه فرآيندهاي مذكور با استفاده از علوم جديد و تكنيك هاي پيشرفته كمك گرفته تا اين فرآيندها هرچه بهتر و مفيدتر ملي گردد و از لحاظ اقتصادي حداقل هزينه و حداكثر بازدهي از آن كسب گردد. پس در اينجا يك دور نمايي از زماني كه گاز تشكيل شده تا به دست مصرف كننده و يا براي مصارف ديگر برسد را با هم بررسي مي كنيم. 

.اكتشاف :

پس از آنكه مردم متوجه شدند كه شناسايي وضع لايه هاي زمين به كشف نفت كمك مؤثري مي كند از اين رو از دانش زمين شناسي كمك گرفته و از ساير رشته هاي علوم مثل ژئوفيزيك و ژئوشيمي نيز بهره جستند. امروزه اكتشاف متضمن انجام يك رشته عمليات گوناگون زمين شناسي و ژئوفيزيكي و غيره مي باشد مانند : عكسبرداري هوايي، نقشه برداري، لرزه نگاري، ثقل سنجي، حفره چاه براي . استخراج :

پس از اكتشاف و تعيين منطقه اي كه امكان وجود ذخاير نفتي در آن است كار حفاري چاه آغاز مي گردد حفاري امروزه با روش هاي متفاوتي انجام مي گيرد كه عبارتند از : 

الف ) روش مته دار

ب )  روش مته توربيني

ج )  روش ضربه اي

دكل حفاري يك ستون عظيم فولادي به بلندي تقريباً 40 متر و شبيه به تيرهاي چهار پايه انتقال برق فشار قوي مي باشد. محل نصب دكل را بايد با سيمان زيرسازي كرده تا در مقابل دكل حفاري و فشارهاي وارده مقاومت كند. تجهيزات ديگر لوازم حفاري مانند : موتورها، تلمبه ها، مولدهاي برق، لوله هاي حفاري و غيره نيز به محل مورد نظر بايد حمل شود كه مستلزم ساختن جاده نيز مي باشد.

عمل حفاري به وسيله يك رشته لوله كه بهم پيوند شده اند و در نوك آن سر مته يا تيغه و در بالاي آن يك صفحه يا ميز دوار قرار دارد انجام مي گيرد. 

انجام عمليات حفاري تا رسيدن به منبع اصلي نفت ادامه مي يابد و سپس توسط تجهيزاتي كه بر روي چاه نصب مي گردد از فوران آن جلوگيري بعمل مي آورند. 

.پالايش و تصفيه گاز :
گازطبيعي كه از زيرزمين تا سرچشمه بالا آورده مي شود كاملا با گازطبيعي مصرف كنندگان متفاوت است. اگرچه پردازش گازطبيعي در بسياري از جنبه ها ساده تر از پردازش و پالايش نفت خام است، اما به اندازه نفت، پردازش آن قبل از استفاده توسط مصرف كنندگان ضروري است.گازطبيعي كه توسط مصرف كنندگان استفاده مي شود، بيشتر از متان تشكيل شده است. اگرچه گازي كه در سرچشمه يافت مي شود و بيشتر تركيبات آن متان است نياز به پردازش زيادي ندارد و خالص است.گازطبيعي خام از سه نوع چاه استخراج مي شود: چاه هاي نفت، چاه هاي گاز و چاه هاي متراكم. گازطبيعي كه از چاه هاي نفت استخراج مي شود عموما به نام «گاز همراه» شناخته مي شود. اين گاز مي تواند جدا از نفت در تشكيلات وجود داشته باشد (گاز آزاد) يا اين كه در نفت خام حل شده باشد (گازمحلول).
گازطبيعي كه از چاه هاي گاز و متراكم مي آيد، كه در آن هيچ نفت خامي وجود ندارد يا اگر وجود دارد بسيار اندك است و با نام «گاز همراه» شناخته مي شود. چاه هاي گاز عموما گازطبيعي خام توليد مي كنند در حالي كه چاه هاي متراكم گازطبيعي آزاد به همراه يك هيدروكربن نيمه مايع متراكم توليد مي كنند. منبع گازطبيعي هرچه كه باشد، وقتي از نفت خام (در صورت وجود) جدا شد، معمولا در تركيب با ديگر هيدروكربن ها وجود دارد (عمدتا اتان، پروپان، بوتان و پنتانز). به علاوه، گازطبيعي خام حاوي بخار آب، سولفيد هيدروژن (S2(H دي اكسيدكربن، هليوم، نيتروژن و ديگر اجزا است.پردازش گازطبيعي شامل جداسازي تمام هيدروكربن ها و مايعات مختلف از گازطبيعي خالص است. به منظور توليد آن چه كه گازطبيعي خشك به كيفيت خطوط لوله ناميده مي شود، خطوط لوله اصلي حمل ونقل اغلب مقرراتي دارند كه براساس آن گازطبيعي هنگام حمل ونقل با خطوط لوله بايد تركيبات و كيفيت خاصي داشته باشد. اين بدين معناست كه قبل از حمل ونقل، گازطبيعي بايد تصفيه شود يا اين كه در مراحل تصفيه و پالايش، اتان، پروپان، بوتان و پنتانز بايد از گازطبيعي جدا شوند،اما اين بدين معنا نيست كه آن ها ضايعات هستند.در واقع، هيدروكربن هاي همراه كه تحت عنوان «مايعات گازطبيعي» شناخته مي شوند Natural Gas Liquids) NGL) مي توانند با محصولات حاصل از پردازش گازطبيعي بسيار ارزشمند باشند. NGL ها شامل اتان، پروپان، بوتان، ايزوبوتان و بنزين طبيعي مي باشند. اين NGL ها به طور جداگانه فروخته مي شوند و مصارف متفاوتي دارند، مثل افزايش بازيافت نفت در چاه هاي نفت، فراهم آوردن موادخام براي پالايشگاه هاي نفت يا نيروگاه هاي پتروشيمي به عنوان منابع انرژي.
در حالي كه بعضي از اوقات پردازش موردنياز مي تواند در سرچشمه يا نزديكي آن (پردازش حوزه) انجام شود،پردازش كامل گازطبيعي در يك نيروگاه پردازش گازطبيعي كه معمولا در منطقه توليدي گازطبيعي قرار دارد، انجام مي شود.گازطبيعي استخراج شده به اين نيروگاه هاي پردازش از طريق يك شبكه خطوط لوله جمع آوري انتقال داده مي شود. اين خطوط لوله قطر كوچك و فشار كمي دارند.يك سيستم جمع آوري پيچيده مي تواند از لوله تشكيل شود كه نيروگاه پردازش را به بيش از صدچاه در منطقه ارتباط مي دهد. براساس گزارش انجمن گاز آمريكا در سال 2000 حدود 36100 مايل سيستم گردآوري خط لوله در آمريكا وجود داشت.علاوه بر پردازش انجام شده در سرچشمه و در نيروگاه هاي پردازش متمركز، برخي پردازش هاي نهايي نيز در «نيروگاه هاي دو منظوره استخراج» انجام مي شود. اين نيروگاه ها بر روي سيستم هاي اصلي خط لوله قرار دارند. اگرچه گازطبيعي كه به اين نيروگاه ها مي رسد آماده كيفيت خط لوله است، در موارد خاص بازهم مقادير بسيار كمي از NGLها در آن جا وجود دارد كه دراين نيروگاه ها از گازطبيعي جدا مي شوند.
عمل واقعي پردازش گازطبيعي به گازطبيعي خشك، كيفيت خط لوله مي تواند بسيار پيچيده باشد، اما معمولا شامل چهار پردازش اصلي است تا ناخالصي هاي مختلف از آن جدا بشود:
• از ميان برداشتن نفت و گاز متراكم
• از ميان برداشتن آب
• جداسازي مايعات گازطبيعي
• از ميان برداشتن دي اكسيد كربن و سولفور
علاوه بر چهار مرحله پردازش بالا، هيترها و ساينده هايي معمولا در سرچشمه يا در نزديكي آن نصب مي شوند. ساينده ها در درجه اول براي برداشتن شن و ديگر ناخالص هاي بزرگ به كار مي روند. هيترها تضمين مي كنند كه درجه حرارت گاز زياد پايين نيفتد. گازطبيعي كه حاوي حتي مقادير بسيار كمي از آب باشد، هنگام افت درجه حرارت، هيدرات هاي گازطبيعي در آن شكل مي گيرند. اين هيدارت ها داراي تركيبات جامد يا نيمه جامدي مي باشند كه شبيه كريستال هاي يخ هستند. با شكل گيري اين هيدارت ها در گازطبيعي مانعي در راه، عبور گازطبيعي از ميان دريچه ها و سيستم هاي گردآوري ايجاد مي شود. براي كاهش تشكيل هيدرات ها، واحدهاي گرمايي با سوخت گازطبيعي عموما در امتداد خط لوله جمع آوري نصب مي شوند جايي كه به نظر مي رسد هيدارت ها ممكن است تشكيل شوند.

از ميان برداشتن نفت و گاز متراكم

به منظور پردازش و حمل ونقل گازطبيعي محلول همراه، گاز بايد از نفتي كه در آن حل شده است، جدا شود. اين جداسازي گازطبيعي از نفت بيشتر با ابزاري كه در سرچشمه يا نزديكي آن نصب مي شود، انجام مي شود. پردازش عملي براي جدا كردن نفت از گازطبيعي استفاده مي شود و ابزاري كه براي اين كار استفاده مي گردد مي تواند به طور گسترده اي فرق كند. اگرچه گازطبيعي خشك كيفيت خط لوله در مناطق جغرافيايي مختلف در عمل يكسان هستند، اما گازطبيعي خام از مناطق مختلف ممكن است تركيبات و نيازمندي هاي جداسازي مختلف داشته باشند. در بسياري از موارد، گازطبيعي در نفت زيرزميني به علت فشاري كه تشكيلات تحمل مي كند محلول است. وقتي اين نفت و گازطبيعي توليد مي شود، ممكن است به علت كاهش فشار خودبه خود گاز از نفت جدا شود. مثل بازكردن سر قوطي نوشابه كه به محض بازشدن مقداري از گازهاي محلول در نوشيدني آزاد مي شود.در اين موارد، جداسازي نفت و گاز كاملا آسان است و اين دو هيدروكربن براي پردازش بيشتر به راه هاي مجزايي فرستاده مي شوند. ابتدايي ترين نوع جدا كننده «جدا كننده سنتي» ناميده مي شود.اين دستگاه شامل يك مخزن در بسته شده است جايي كه نيروي گرانش براي جدا كردن مايعات سنگين تر مثل نفت و گازهاي سبك تر مثل گازطبيعي به كار مي رود.
در موارد خاص اگرچه ابزار آلات تخصصي خاص براي جداسازي نفت از گازطبيعي مورد نياز است، يك نمونه از اين نوع ابزار آلات «جدا كننده با درجه حرارت پايين» ( LTX) است. اين دستگاه بيشتر براي چاه هاي توليدي گاز فشار بالا با نفت خام يا تراكم سبك به كار مي رود. اين جدا كننده ها از متمايزهاي فشار براي خنك كردن گازطبيعي مرطوب و جدا كردن نفت وگاز متراكم استفاده مي كنند. گاز مرطوب وارد جدا كننده با درجه حرارت پايين مي رود، سپس اين گاز به درون جدا كننده با درجه حرارت پايين از طريق يك مكانيسم مسدود جريان پيدا مي كند كه گاز را هنگام ورود به جدا كننده منبسط مي كند.
اين انبساط سريع گاز امكان پايين آوردن درجه حرارت در جدا كننده را فراهم مي كند. بعد از جدا كردن مايع، گاز خشك به «تعويض كننده گرما» برمي گردد و توسط گاز مرطوب ورودي گرم مي شود. با تغيير فشار گاز در بخش هاي مختلف جدا كننده امكان تغيير درجه حرارت نيز پديد مي آيد كه باعث مي شود نفت و آب از جريان گاز مرطوب جدا شوند. اين ارتباط اوليه با درجه حرارت بالا مي تواند براي استخراج گاز از يك جريان مايع نفت استفاده شود.از ميان برداشتن آبعلاوه بر جداسازي نفت و ديگر گازهاي متراكم از جريان گاز مرطوب، لازم است كه بيشتر آب همراه با گاز از آن جدا شود. بيشتر آب آزاد همراه با گازطبيعي استخراج شده توسط روش هاي جداسازي ساده در سرچشمه يا در نزديكي آن از گاز جدا مي شود. اگر چه برداشتن بخار آب موجود در محلول گازطبيعي نيازمند عمليات پيچيده تري است. اين عمليات شامل رطوبت زدايي از گازطبيعي است كه معمولا در دو مرحله انجام مي شود. مرحله جذب با گرفتن بخار آب توسط ماده نم زدا انجام مي شود. مرحله (جذب سطحي) زماني اتفاق مي افتد كه بخار آب متراكم و در سطح جمع آوري مي شود.

نم زدايي يا رطوبت زدايي گلايكول

يك نمونه از نم زدايي جذب (absorption) تحت عنوان نم زدايي گلايكول شناخته مي شود. در اين فرايند، يك مايع نم زداي خشك كننده براي جذب بخار آب از جريان گاز استفاده مي شود. گلايكول، ماده اصلي در اين فرايند، شباهت شيميايي به آب دارد. اين بدين معناست كه وقتي در تماس با يك جريان گازطبيعي حاوي آب قرار مي گيرد، گلايكول آب را از جريان گاز مي ربايد.
اساسا نم زدايي گلايكول شامل استفاده از حلال گلايكول معمولا دي اتيل گلايكول (DEG) يا تري اتيل گلايكول (TEG) مي باشد كه در يك تماس دهنده با جريان گاز مرطوب تماس پيدا مي كند. حلال گلايكول آب را از گاز مرطوب جذب مي كند. وقتي جذب شد، ذرات گلايكول سنگين تر مي شوند و در انتهاي تماس دهنده جمع مي شوند جايي كه آن ها به بيرون از نم زدا برده مي شوند. گازطبيعي كه بدين شكل بيشتر تركيبات آب خود را از دست مي دهد، به بيرون از نم زدا انتقال مي يايد. حلال گلايكول به همراه تمام آبي كه از گازطبيعي جذب كرده است از ميان يك ديگ بخار تخصص يافته كه به منظور بخار كردن آب باقيمانده طراحي شده است، عبور مي كند. وقتي آب موجود در اين ديگ بخار به حرارت 212درجه فارنهايت مي رسد بخار مي شود، در حالي كه گلايكول تا 400 درجه فارنهايت بخار نمي شود. اين تفاوت درجه جوش جدا كردن آب از محلول گلايكول را آسان مي سازد و امكان استفاده دوباره از آن در فرايند نم زدايي را فراهم مي كند.نوآوري جديد در اين فرايند، اضافه كردن خازن هاي جدا كننده فلاش تانك است. علاوه بر جذب آب از جريان گاز مرطوب، محلول گلايكول گاه گاهي با خود مقادير كوچكي از متان و ديگر تركيبات موجود در گاز مرطوب حمل مي كند. درگذشته اين متان به سادگي از ديگ بخار خارج مي شد. علاوه بر هدربخشي از گازطبيعي كه استخراج شده بود، اين خروج گاز به آلودگي هوا و تأثير گاز گلخانه اي كمك مي كرد. به منظور كاهش ميزان متان و ديگر تركيبات هدر رفته، خازن هاي جدا كننده فلاش تانك استفاده مي شوند تا اين تركيبات را قبل از رسيدن محلول گلايكول به ديگ بخار از محلول جدا كنند.
اساسا يك جدا كننده فلاش تانك شامل وسيله اي است كه فشار محلول گلايكول را كم مي كند و به متان و ديگر هيدروكربن ها اجازه بخار شدن (فلاش) مي دهد. محلول گلايكول سپس به ديگ بخار مي رود كه ممكن است با خازن هاي خنك كننده هوا يا آب مجهز شود. اين كار براي جذب هرگونه تركيبات ارگانيك باقي مانده است كه ممكن است در محلول گلايكول باقي مانده باشد.اين سيستم ها در عمل نشان داده اند كه مي توانند 90 تا 99 درصد از متان را بازيافت كنند.

نم زدايي ماده خشك كننده جامد

نم زدايي ماده خشك كننده جامد اولين شكل نم زدايي گازطبيعي با استفاده از جذب سطحي است و معمولا شامل دو يا بيشتر برج جذب سطحي است كه با يك ماده خشك كننده جامد پرشده است. مواد خشك كننده معمولي شامل آلومينيوم يا يك ماده ژل مانند سيليكا دانه دانه است.گازطبيعي مرطوب از ميان اين برج ها، از بالا تا پايين عبور مي كنند. همان طوري كه گازطبيعي از اطراف ذرات ماده خشك كننده عبور مي كند آب به سطح ذرات ماده خشك كننده مي چسبد با عبور از ميان كل بستر خشك كننده تقريبا تمام آب به درون ماده خشك كننده جذب مي شود و اجازه مي دهد كه گاز خشك از انتهاي برج خارج شود.نم زداهاي ماده خشك كننده جامد معمولا مؤثرتر از نم زداهاي گلايكول هستند و معمولا به عنوان يك نوع از سيستم دو منظوره در طول خطوط لوله گازطبيعي نصب مي شوند. اين انواع از سيستم هاي نم زدايي براي مقادير زياد گاز تحت فشار بالا بسيار مناسب هستند و معمولا در انتهاي يك خط لوله در يك ايستگاه كمپرسور قرار دارند. در اين مورد به دو برج يا بيشتر نياز است چون بعد از دوره خاصي از استفاده ماده خشك كننده در يك برج خاص با آب اشباع مي شود. براي توليد دوباره ماده خشك كننده، يك هيتر با درجه حرارت بالا براي گرم كردن گاز تا درجه حرارت بالا استفاده مي شود. عبور اين گاز گرم شده از ميان يك بستر خشك كننده اشباع شده آب موجود در آن را در برج جاذب بخار مي كند و آن را خشك مي كند و امكان نم زدايي بيشتر گازطبيعي را فراهم مي كند.
در بسياري از موارد مايعات گازطبيعي (NGL) ارزش بيشتري نسبت به محصولات جدا شده دارند و بنابراين اقتصادي و به صرفه است كه آنها را در جريان گاز جدا كنيم. جدا كردن مايعات گازطبيعي معمولا در يك نيروگاه پردازش نسبتا متمركز انجام مي شود و از تكنيك هاي مشابه به آن هايي كه در نم زدايي گازطبيعي به كار مي رفت استفاده مي شود.دو قدم اوليه براي عمل آوري مايعات گازطبيعي وجود دارد. اول مايعات بايد از گازطبيعي استخراج شود دوم اين مايعات گازطبيعي بايد از خودشان جدا شوند و به اجزاي پايه شان تبديل شوند.
استخراج NGL
دو تكنيك اساسي براي جداسازي NGLها از جريان گازطبيعي وجود دارد. روش جذب و روش انبساطي كريوژنيك. اين دو فر ايند مي توانند تا 90درصد از كل مايعات گازطبيعي را توليد كنند.
 روش جذب

نفت جاذب از نظر تركيب با NGLها شباهت دارد مثل گلايكول كه در تركيب با آب شباهت داشت. قبل از اين كه نفت هيچ گونه NGL را بربگيرد با نام نفت جاذب فقير ناميده مي شود. هنگامي كه گازطبيعي از ميان يك برج جذب عبور كند در تماس با نفت جاذب، مايعات همراهش در اين جاذب حل مي كند. «نفت جاذب غني» در اين موقعيت حاوي NGL يا همان مايعات گاز است كه در برج جذب از انتها قرار دارد. اين ماده در اين مرحله تركيبي از نفت جاذب،پروپان، بوتان، پنتانز و ديگر هيدروكربن هاي سنگين تر است. نفت غني به دستگاه هاي تقطير نفت فقير تغذيه مي شود. اين فرايند امكان بازيافت حدود 75 درصد از بوتان 85 تا 90 درصد از پنتانز و ملكول هاي سنگين تر از جريان گازطبيعي را فراهم مي كند.فرايند جذب اوليه كه در بالا توضيح داده شد مي تواند براي افزايش تأثيرش اصلاح شود يا استخراج NGLهاي خاص را هدف گيرد. در روش جذب نفت سرد شده جايي كه نفت فقير از طريق سرد سازي سرد مي شود، بازيافت پروپان مي تواند تا 90درصد باشد و حدود 40 درصد از اتان مي تواند از جريان گازطبيعي استخراج شود. استخراج ديگر مايعات سنگين تر در اين روش نزديك به صد درصد است.
برداشتن دي اكسيدكربن و سولفور

علاوه بر جداسازي آب، نفت و NGLهاي ديگر، يكي از مهم ترين قسمت هاي پردازش گاز شامل جداسازي دي اكسيد كربن و سولفور است. گازطبيعي بعضي چاه ها حاوي مقادير مهمي از سولفور ودي اكسيدكربن است. اين گازطبيعي به علت بوي زننده سولفور بيشتر «گاز ترش» ناميده مي شود. گاز ترش غيرمطلوب است چون تركيبات سولفوري كه دارد مي تواند بسيار مضر باشد حتي براي تنفس هم مرگ آور است. گاز ترش مي تواند هم چنين بسيار فرساينده باشد. به علاوه سولفوري كه در جريان گازطبيعي وجود دارد مي تواند استخراج شود و به طور جداگانه وارد بازار شود. در واقع براساس گزارش ها و مطالعات انجام شده توليد سولفور از اين طريق مي تواند حدود 15درصد از توليد كل سولفور را در بربگيرد. سولفوري كه در گازطبيعي وجود دارد به شكل سولفيد هيدروژن (H2S) است و معمولا اگر ميزان سولفيد هيدروژن از 5.7 ميلي گرم در هر مترمكعب گازطبيعي بيشتر شود اين گاز، گاز ترش ناميده مي شود. فرايند جداسازي سولفيد هيدروژن از گازترش، به شيرين كردن گاز ناميده مي شود.
فرايند اوليه شيرين كردن گاز ترش بسيار به فرايند نم زدايي گلايكول و جذب NGL شباهت دارد. اگرچه در اين مورد از محلول هاي آمين براي جدا كردن سولفيد هيدروژن استفاده مي شود. به اين فرايند،«فرايند آمين» مي گويند و در 95 درصد از شيرين كردن گازهاي ترش به كار مي رود. گاز ترش از ميان يك برج حركت مي كند كه داراي محلول آمين است. تركيب اين محلول بسيار به تركيب سولفور شباهت دارد و همان طوري كه گلايكول آب را جذب مي كند، سولفور را جذب مي كند. دو محلول آمين اساسي وجود دارد كه در اين فرايند مورد استفاده قرار مي گيرد: مونواتالونامين(MEA) و دي اتالونامين ((DEA هر كدام از اين تركيبات در شكل مايع تركيبات سولفور را از گازطبيعي هنگام عبور جذب خواهد كرد. گاز باقي مانده به راستي عاري از تركيبات سولفور است بنابراين آن وضعيت ترش را از دست مي دهد. مثل فرايند استخراج NGL و نم زدايي گلايكول محلول آمين استفاده شده مي تواند دوباره توليد شود (يعني زماني كه سولفور جذب شده جدا شود) و به آن اجازه مي دهد تا دوباره براي عمل آوري گازهاي ترش بيشتر استفاده شود. اگرچه بيشتر شيرين سازي گاز ترش شامل فرايند جذب آمين است امكان استفاده از جاذب هاي جامد مثل اسفنج هاي آهني براي جداسازي دي اكسيدكربن و سولفيد وجود دارد.سولفور مي تواند جداگانه فروخته شود اگر كه شكل پايه آن كاهش پيدا كند. سولفور پايه يك پودر زرد روشن است و مي تواند اغلب در تپه هاي بزرگي نزديك نيروگاه هاي عمل آوري گاز ديده شود. به منظور بازيافت سولفور پايه از نيروگاه پردازش گاز، سولفوري كه ناخالص دارد و از فرايند شيرين سازي به دست مي آيد بايد بيشتر عمل آوري شود. فرايند مورد استفاده براي بازيافت سولفور با نام فرايند «كلاوس» شناخته مي شود و واكنش هاي گرمايي و كاتاليزي استفاده مي شود تا عنصر پايه از محلول سولفيد هيدروژن استخراج شود.به طور كلي فرايند كلاوس معمولا قادر به بازيافت 97 درصد از سولفور موجود در گازطبيعي است. از آن جايي كه اين يك ماده مضر و آلاينده است باز هم تصفيه مي شود.پردازش گاز يك قطعه ابزاري از زنجيره با ارزش گازطبيعي است اين عمل در تضمين اين كه گازطبيعي به شكل پاك و خالص استفاده شود كاربردي و حياتي است. وقتي گازطبيعي به طور كامل پردازش شد و براي مصرف آماده شد بايد از مناطق توليد و پردازش به مناطق مورد نياز منتقل شود.
. انتقال گاز :
انتقال نسبتاً دشوار گاز طبيعي مانع گسترش معاملات بين المللي آن مي شود. گاز طبيعي توسط خط لوله به شكل گاز فشرده يا پس از مايع سازي،‌ توسط حامل متان، انتقال داده مي شود. همچنين مي توان آن را مورد تبديل شيميايي قرار داد.
زنجيره هاي مختلف گاز را به شرح زير نشان مي دهد: 

ـ  انتقال از طريق خط لوله ساده ترين راه حل است اما نياز به نصب يك شبكه از خطوط لوله به منظور اتصال نقاط توليد و دريافت به يكديگر مي باشد.

ـ  انتقال گاز توسط حامل متان كه به شكل فاز مايع در فشار اتمسفري و دماي حدود c°160 صورت ميگيرد نياز به مايع سازي گاز طبيعي دارد. انتقال گاز طبيعي تحت فشار به وسيله كشتي مدتي بررسي شد اما به دلايل اقتصادي و ايمني تاكنون اهميت نيافته است.

ـ  مي توان به صورت شيميايي گاز طبيعي را به محصولي مثل متان يا بنزين كه در شرايط محيط مايع هستند تبديل كرد. تا همين اواخر اين روش با موانع فني و اقتصادي مواجه بود اما دوباره مورد توجه واقع شده است.

ـ  مي توان گرماي احتراق گاز طبيعي را به انرژي الكتريكي تبديل كرد. به علت هزينه هاي نسبتاً زياد اين روش، تاكنون در مورد انتقال مقادير زياد گاز طبيعي كاربرد نداشته است. با وجود اين توليد انرژي با استفاده از گاز طبيعي به عنوان منبع اوليه انرژي امروزه گسترش يافته است. واحدهاي پيشرفته نيروگاه هاي سيكل تركيبي بازده هايي افزون بر 55% داشته و همچنين توسط قوانين زيست محيطي نيز پشتيباني شده اند. اگر گاز طبيعي شامل مقادير فراواني از ساير هيدروكربن ها بجز متان باشد ( گاز ميعاني، گاز همراه )، جداسازي و انتقال جداگانه سنگين ترين برش ها بسيار معمول است.
براي انتقال با خط لوله، درجه جداسازي بر مبناي مشخصه هاي انتقال و يا براساس به حداكثر رساندن مايعات گاز طبيعي انتخاب مي شود بنابراين برش مايع به دست آمده را در صورتي كه اساساً شامل برش 4C-3C باشد، مي توان به صورت LPG انتقال داد و يا مي توان آن را براي تشكيل برش 5C جداسازي شده از يك گاز همراه، با نفت خام مخلوط كرد.
در غياب تفكيك انتقال با خط لوله به شكل جريان دوفازي گاز ـ مايع و يا جريان فوق بحراني امكان پذير است. انتقال در مورد جريان فوق بحراني در فشاري بيشتر از فشار Cricondenbar انجام مي شود كه بنابراين هرگونه خطر ميعان حذف مي گردد.
 شکل زیر فرآیند انتقال گاز را به صورت حالت های گوناگون نشان می دهد.
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بايد توجه داشت كه مديريت عمليات شركت ملي ايران وظيفه پالايش و انتقال گاز را بر عهده دارد. انتقال گاز توسط 7 منطقه در كشور به شرح زير انجام مي پذيرد : 
1. امور خطوط لوله فارس
2. امور خطوط لوله اصفهان
3. امور خطوط لوله مركز و غرب
4. امور خطوط لوله شمال و شمال غرب
5. امور خطوط لوله خوزستان
6. امور خطوط لوله شمال و شمال شرق
7. عمليات خطوط لوله جنوب شرق
.. خطوط لوله سراسري و ايستگاههاي موجود در آن :
خط لوله سراسري اول JUAT1 : 

اين خط لوله از پالايشگاه بيدبلند تا آستارا بطول 1106 كيلومتر است. بيدبلند تا كيلومتر 600 ، ساير آن 42 اينچ و بعد از آن 40 اينچ است كه قبل از انقلاب از اين خط لوله جهت ارسال و صادرات گاز به كشور شوروي استفاده مي شد و بعد از انقلاب گاز موجود در داخل كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.

خط لوله سراسري دوم JUAT2 : 

اين خط لوله كه از پالايشگاه كنگان تا قزوين بطول تقريبي 1050 كيلومتر و قطر آن 56 اينچ است خط لوله دوم از پتاوه به بعد به موازات خط لوله اول مي باشد.
خط لوله سراسري سوم JUAT3 : 

اين خط درحال احداث است و به موازات خط دوم بوده و قطر آن 56 اينچ مي باشد و تا ساوه اجرا شده است

خط لوله سراسري چهارم JUAT4 پارس جنوبي پارسيان ـ اصفهان :

اين خط گاز پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد را به نيروگاه نكاح در استان مازندران مي رساند و قطر آن تا مشهد 36 اينچ است. در ضمن اين خط تا آستارا امتداد يافته و به خط سراسري اول متصل مي شود.

خط لوله سراسري پنجم JUAT5 پارس جنوبي ـ استان خوزستان :

اين خط لوله گاز پالايشگاه سرخون قشم را به كرمان و رفسنجان برده و در آينده نيز از طريق يزد به خط لوله سراسري پيوسته مي شود و قطر لوله آن 24 اينچ است.

خط لوله سراسري ششم در دست احداث است.
در شكل زیر  تصوير منطقه هفت عمليات انتقال گاز كشور مشاهده مي شود.
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.. ايستگاههاي تقويت فشار گاز :

با توجه به فراز و نشيب هايي كه در خط لوله بدليل اختلاف ارتفاع و با توجه به اصطكاك گاز به هنگام جريان يافتن لوله باعث افت فشار گاز مي گردد و در نتيجه براي از بين بردن افت فشار گاز و سرعت بخشيدن به عبور گاز در امتداد خط لوله ايستگاه تقويت فشار نصب گرديده است كه وظيفه آن بالا بردن فشار و عبور گاز با حجم معيني در ساعت مي باشد.

. : گاز رساني ( سيستم توزيع گاز )

.: ايستگاه دروازه شهر City Gate Station (CGS) :

گاز توسط خط لوله انتقال با فشار حداكثر PSIG  1000 – 700 و فشار حداقل PSIG 350 – 300 وارد ايستگاه اصلي گاز شهر (C.G.S) مي گردد و پس از تقليل فشار به PSIG 250 و تزريق ماده بودار كننده (مركانپتان) گاز توسط خطوط اصلي شبكه تغذيه و يا حلقه كمربندي دارد ايستگاههاي تقليل فشار ) D.R.S يا T.B.S ( مي گردد.
.: ايستگاه تقليل فشار مرزي (T.B.S) : Town Border Station :

گاز توسط خطوط اصلي شبكه تغذيه و يا حلقه كمربندي با فشار PSIG 250 وارد ايستگاه تقليل فشار درون شهر ) D.R.S  يا T.B.S ( مي گردد و پس از تقليل فشار به PSIG 60 وارد خطوط شبكه توزيع كه بصورت حلقه اي و يا شاخه اي طراحي شده است مي گردد.

. : رگلاتور خانگي : 

گازي كه وارد خطوط شبكه توزيع شده در حال حاضر داراي فشار PSIG 60 است پس از آن توسط رگلاتور خانگي فشار آن به PSIG  4/1 كاهش يافته و سپس وارد منازل مي گردد.

· ..
.
آشنايي با ايستگاهاي تقليل فشار
در حالت کلي ايستگاههاي تقليل فشار را مي توان به سه نوع زير تقسيم نمود:

ايستگاه C.G.S (City Gate Station) 

ايستگاه  T.B.S (Town Boarder Station)  
ايستگاه هاي ترکيبي C.G.S & T.B.S

ايستگاه D.R.S (District Boarder Station) 
در ادامه توضيحاتي در خصوص مکان استفاده و بخشها و اجزا مختلف موجود در ايستگاههاي فوق ارائه خواهد شد. 

.: ايستگاه C.G.S
ايستگاه C.G.S يا ايستگاه دروازه ورودي شهر جهت تقليل فشار خط انتقال از 1050 psi به 250 psi همانطورکه از نامش مشخص است در ابتداي  ورودي شهرها قرار مي گيرد. البته ايستگاههاي تقليل فشار صنايع بزرگ و نيروگاهها نيز جز ايستگاههاي C.G.S در نظر گرفته مي شوند. تجهيزات موجود در ايستگاههاي C.G.S را مي توان به صورت زير تشريح نمود:

1. اتصال عايقي Insulation joint

2. بودار كننده Odorizer
3. فيلتر حذف ذرات جامد بزرگ Scrubber
4. فيلتر جدا كننده جامدات و مايعات گازي Filter separator
5. فيلتر خشك Dry gas filter
6. شيرآلات قطع و وصل كننده Isolating valves 
7. هيتر (Indirect water bath heater)
8. شير قطع كن اضطراري Safety shut off valve
9. رگلاتور Pressure reducing & control valve
10. واحد اندازه گيري Metering system
11. شيرهاي اطمينان Safety valve
12. دستگاه هاي كاهش صدا    Sound attenuator
13. واحدهاي نشانگر نظير ترمومتر و فشارسنج 
14. خطوط ارتباطي كنترلي Sensing line
15. شيرآلات و مجاري تخليه Drain valves
16. پايه ها و اسكلت فلزي و يا بتني نگه دارنده  Supports
17. محوطه و حصار (محفظه نگهداري)

18. سيستم هاي روشنايي و حفاظت
اما بخشهاي اصلي موجود در ايستگاه را مي توان به صورت کلي تر به صورت بخشهاي فيلتراسيون، گرمايش، تقليل و کنترل فشار، اندازه گيري و بودار کردن گاز معرفي نمود.

در شکل زير نمايي از يک ايستگاه تقليل فشار C.G.S نشان داده شده است که در آن فيلتر و هيترهاي ايستگاه مشخص مي باشند.
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نمايي از ايستگاه C.G.S .
.: ايستگاه T.B.S

بعد از کاهش فشار خط انتقال در ايستگاه C.G.S، گاز با فشار 250 psi داخل شبکه توزيع شهر مي شود و فشار آن مجددا کاهش مي يابد، ايستگاه T.B.S  وظيفه اين کاهش فشار را دارد. در ايستگاه T.B.S فشار گاز از 250 psi به 60 psi کاهش مي يابد. 
در شکل زيريک ايستگاهT.B.S  از نوع Flat  يا تخت نشان داده شده است. 
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ايستگاه T.B.S.
.: ايستگاههاي C.G.S & T.B.S

ايستگاههاي C.G.S & T.B.S که با نام ايستگاههاي ترکيبي نيز شناخته مي شود به صورت ترکيبي از ايستگاههاي C.G.S  و T.B.S مي باشند بدين ترتيب که فشار گاز ورودي اين ايستگاهها که از خط انتقال گرفته مي شوند در دو مرحله به 250 psi (C.G.S) و 60 psi (T.B.S) کاهش مي يابد و همانند ايستگاههاي C.G.S داراي مراحل گرمايش و بودارکردن گاز مي باشد. باتوجه فضاي کمي که براي احداث اين ايستگاهها نياز است در مکانهايي که مشکل کمبود فضا و يا هزينه خريد زمين بالا مي باشد کارا و مفيد خواهد بود. 

.:ايستگاه D.R.S
ايستگاه D.R.S را مي توان نوع خاصي از ايستگاهT.B.S   دانست، با اين تفاوت که گاز مورد نياز براي محدوده خاصي غير از مصرف شهري و خانگي مثلا براي دانشگاهها يا بيمارستانها مي​باشد. همچنين فشار خروجي مي تواند 60 psi يا کمتر باشد
.: مشخصات ايستگاه C.G.S .:
همانند تمامي ايستگاههاي C.G.S که قبلا توضيح داده شد، اين ايستگاه نيز شامل پنج بخش فيلتراسيون، گرمايش، تقليل و کنترل فشار، اندازه گيري و بودار کردن گاز مي باشد که ظرفيت آن m^3/hr 30000مي باشد. در ادامه توضيح مختصري راجع به هر بخش ارائه مي گردد.

.:  فيلتراسيون گاز

در تمام خطوط لوله گاز معمولا ذرات و آلودگي هاي خاصي وجود دارد كه شامل ذرات زنگ لوله، رسوبات، ميعانات گازي و ذرات جامد ريز مي باشد كه به دو دليل عمده بايد از گاز ورودي به ايستگاه و نهايتاً از گاز مصرفي حذف گردند:
·  جهت جلوگيري از صدمات وارده به دستگاه هاي ابزار دقيق ايستگاه نظير كنتور، رگلاتور و غيره.
·  پيروي از استاندارد هاي گاز جهت تحويل به مصرف كننده.
در بخش فيلتراسيون ايستگاه از جداکننده هاي نوع filter separator استفاده مي شود. در اين نوع جدا کننده​ ​ها جريان گاز ابتدا وارد مخفظه دستگاه شده و به دليل کاهش شديد سرعت، آب و لجن همراه جريان گاز ته نشين شده و سپس با عبور از درون المنت فيلترها ذرات درون آن تا حدود 5 ميکرون گرفته مي شود. در شکل زير نمائي از بخش فيلتراسيون نشان داده شده است.
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..

: گرمايش

جهت جلوگيري از تشکيل هيدرات و يخ زدگي اجزائ رگلاتور و مسيرهاي جريان گاز در هنگام کاهش فشار معمولا تا دماي مشخصي گاز را گرم مي​​​کنند. 

شکل زير نماهايي از يک نمونه هيتر مورد استفاده در صنعت گاز را نشان مي دهد. 
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نمونه هيتر مورد استفاده در صنعت گاز

جهت جلوگيري از سرريز شدن آب داخل مخزن هيتر و بهينه سازي ميزان مصرف از سيستمهاي کنترلي متعددي استفاده شده است. به طور مختصر مي​​توان اين سيستمهاي کنترلي را به صورت کنترل کننده هاي دماي آب داخل مخزن، دماي گاز خروجي و کنترل کننده سطح آب داخل مخزن معرفي نمود که با تغييرات پارامترهاي ذکر شده شعله مشعل کم و زياد مي شود. ترتيب عملکرد آنها نيز به صورت سري مي باشد به اين صورت که ابتدا تغييرات سطح آب سپس دماي گاز خروجي و در نهايت دماي آب داخل مخزن باعث کاهش يا افزايش شعله مشعل ( تغيير در دبي گاز مصرفي مشعل) مي شود.  
..:   تقليل و کنترل فشار


در مرحله سوم در ايستگاههاي C.G.S که مهمترين مرحله مي باشد توسط رگلاتور در دو مرحله فشار ورودي ايستگاه کاهش مي يابد..  

فشار ورودي 1000 psi در مرحله اول به 400psi و در مرحله دوم به 250 psi تقليل مي يابد و متناسب با ميزان مصرف فشار خروجي توسط گلاتور تنظيم مي شود.

.: اندازه گيري

اندازه گيري ميزان گاز مصرفي در اين ايستگاه توسط کنتورهايي از نوع توربيني انجام مي شود. روي هر يک از سه خط اصلي يک دستگاه کنتور نصب شده است. در شکل زير نمايي از کنتورهاي نصب شده نشان داده شده است.
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کنتورهاي نصب شده در ايستگاه C.G.S 

با توجه به اينکه حجم گاز متناسب با فشار و دماي گاز تغيير مي کند جهت محاسبه دقيقتر ميزان گاز مصرفي بايد تغييرات اين پارامترها را در محاسبات حجم گاز مصرفي وارد نمود، براي اين کار از دستگاهي به نام تصحيح گر استفاده مي شود که تغييرات دما و فشار را با وارد کردن ضريبي در ميزان عددي گاز مصرف شده که بر اساس شماره انداز کنتور بدست آمده  منظور مي کند. در شکل زير نمونه اي از يک تصحيح گر که برروي کنتورهاي ايستگاه سنندج نصب شده است نشان داده شده است.

.

: بودار کردن گاز

باتوجه به اينکه گاز پالايش شده و مصرفي فاقد بوي نافذ و مشخصي جهت تشخيص آن در هنگام نشتي گاز مي باشد به گاز مصرفي مقداري ماده بودار کننده اضافه مي کنند. براي بودار کردن گاز طبيعي از آلکيل مرکاپتانها با فرمول عمومي R-SH استفاده مي کنند که مهمترين آلکيل مرکاپتانهاي مورد استفاده در صنعت گاز ترشيو بوتيل مرکاپتان (T.B.M) و ايزو پروپيل مرکاپتان (I.P.M) مي باشند. تزريق اين ماده توسط دستگاهي به نام اودورايزر صورت مي گيرد. اين دستگاه به دو صورت کنار گذر (بدون پمپ و استفاده از اختلاف فشار خروجي) و توسط پمپ در ايستگاهها بکار مي رود
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اودورايزر استفاده شده در ايستگاه 
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شماتیکی از فرآیند تولید Odorant
انواع مواد بودار تركيبات خطي گوگرد مورد استفاده درصنايع نه مورد بشرح ذيل هستند :
1. H2S                 : Hydrogen sulfide 
2. CH3SH          : Methyl mercaptan 

3.      C2H5SH   : Ethyl mercaptan 

4. C3H7SH         :   Isopropyl mercaptan

5. (CH3)3CSH  :   Tertiarybutylmercaptan

6. C3H7SH        : n-propyl mercaptan 

7. C4H9SH        : Sek. Butylmercaptan

8. C4H9SH      : n-Butylmercatan

9. C4H8S             :  THT

10. MES          : METHYL ETHYL SULFIDE

درحال حاضر مرکاپتان (ماده بودار) مورداستفاده درگاز کشوربصورت درصد ترکیبی ازموادذیل میباشد.


.: مشخصات ايستگاه T.B.S
پس از معرفي ايستگاههاي C.G.S و ارائه توضيحاتي راجع به اجزاي آنها، در ادامه به معرفي انواع ايستگاههاي T.B.S (که در مدت زمان کارآموزي با نحوه عملکرد و سرويس آنها آشنا شده ام) و اجزاي آنها پرداخته خواهد شد. ايستگاههاي درون شهري (TBS) با ظرفيت هاي 2500، 5000، 10000 و 20000 متر مكعب بر ساعت علاوه بر تقليل فشار گاز از 250 پوند به 60 پوند ناخالصي هاي موجود و مقدار جريان ورودي و خروجي گاز را كنترل مي كنند.
اجزاي اصلي در تمامي ايستگاههاي T.B.S شامل اجزاي زير مي باشند:

1.  اتصال عايقي Insulation joint
2.  فيلتر خشك Dry gas filter
3.  شير قطع كن اضطراري Safety shut off valve
4.  رگلاتور Pressure reducing & control valve
5.  واحد اندازه گيري Metering system
6.  شيرهاي اطمينان Safety valve
7.  دستگاه هاي كاهش صدا    Sound attenuator
8.  واحدهاي نشانگر نظير ترمومتر و فشارسنج 
9.  خطوط ارتباطي كنترلي Sensing line
10. شيرآلات و مجاري تخليه Drain valves
11. پايه ها و اسكلت فلزي و يا بتني نگه دارنده  Supports
12. محوطه و حصار (محفظه نگهداري)

13. سيستم هاي روشنايي و حفاظت
اما در حالت کلی اجزاي اصلي اين ايستگاهها عبارتند از:  

- فيلتر خشک عمودي

- رگلاتور

- شير اطمينان Safety Valve
- شير قطع کن اضطراري Shutoff  Valve 
.: فيلتر خشک عمودي:

وظيفه اين جزء جداسازي ذرات جامد، دوده و ناخالصيها از گاز طبيعي مي باشد. جريان گاز ورودي به صورت عمودي بر سطح المنت وارد شده و با عبور گاز از داخل لايه هاي الياف فيلتر جداسازي ذرات ناخالص از گاز صورت مي گيرد و ذرات درشت تر در اثر نيروي ثقل به قسمت پايين فيلتر سقوط کرده و گاز فيلتر شده در راستاي عمود بر جريان ورودي جريان مي يابد. در شکل زير نمونه اي از اين نوع فيلتر نشان داده شده است.
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نمونه ای از المنت فیلترهای مورد استفاده در صنعت گاز

.: رگلاتور:

وظيفه اصلي رگلاتور در ايستگاههاي T.B.S تقليل فشار ورودي ايستگاه از  250psi به 60psi مي باشد. رگلاتورهاي مورد استفاده در اين نوع ايستگاهها اغلب از نوع رومباخ و جريان محوري I.G.A مي باشد، اما به دليل تعمير ساده تر و اشغال فضاي کمتر بيشتر از نوع I.G.A استفاده مي شود. 

در صنعت گاز، خصوصا در ایستگاههای گاز مورد استفاده در استان گردستان گلاتورهایی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتنداز:

رگلاتورهای جریان محوری

-   IGA 

  Tartarini - 
رگلاتورهای جریان عمودی  

Francel -
schlumberger-

-RMG(Venan)

رگلاتور IGA
در شکل زیر نمونه ای از رگلاتور IGA نشان داده شده است.
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نمایی از رگلاتور IGA و قطعات تشکیل دهنده آن

اجزای اصلی این نوع رگلاتور شامل قطعات زیر می باشد:

1- بدنة رگلاتور،2- پیچ درپوش فیلتر،3- فنر،4- واشر،5- گسکت،6- فیلتر،7- پیچ نگهدارنده،8- واشر 9-رینگ،10- هسته پیچ محدود کننده،11- Oرینگ،​12- رول پین،13- پیچ منیفولد،14- اتصالات،15- زانو،16- بوشن،17-a,b مدلهایی از Pilot،18- اتصالات،19- نافی،20- مهره،21- لوله،22- زانو،23-  شیر،24- محدود کننده،25- قطعات مونتاژی فیلتر.

داخل بدنه اصلی رگلاتور نیز قطعاتی شامل اسلیو، کلوژر، رول پین، پیچ و مهره نگهدارنده و ...  وجوددارد که در شکل زیر به طور واضح نشان داده شده است.
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قطعات اصلی داخل بدنه رگلاتور

گاز ورودي ابتدا وارد فيلتر شده سپس وارد پيچ محدودكننده مي‌شود كه با اين پيچ حداكثر مي‌توانيم فشار خروجي را به اندازه psi 2 كم يا زياد كنيم. گاز با عبور از پيچ محدودكننده وارد مسير  بالاي اسليو شده و نيرو وارد مي‌كند و در صورتي كه seat به orifice نچسبيده باشد گاز مي‌تواند به داخل پايلوت راه يابد. در صورتي كه فشار گاز خروجي در psi 60  بوسيله پيچ تنظيم پايلوت تنظيم شده باشد، هنگامي كه فشار خروجي بيشتر از psi 60  باشد فشار خروجي كه به پشت ديافرگم پايلوت‌ راه دارد به ديافراگم و در نتيجه به فنر پايلوت نيرو اعمال مي‌كند و سبب جابه‌جايي ديافراگم و همراه با آن چسبيدن seat به orifice شده و باعث مي‌شود فشار در بالای اسلیو افزايش يابد و اين عامل باعث مي‌شود كه فشار پشت اسليو افزايش يافته و اسليو به كلوژر بچسبد با چسبيدن اسليو به كلوژر جريان گاز از ورودي رگلاتور به خروجي رگلاتور متوقف مي‌شود تا زمانیکه فشار خروجي رگلاتور psig 60  كمتر شود.

وقتي كه فشار گاز از psig 60 كاهش پيدا كرد فشار وارد شده به ديافراگم پايلوت كمتر از psig 60 شده و باعث مي‌شود نيروي فنر بر نيروي ديافراگم غلبه كند و سبب جابه‌جايي ديافراگم در جهت جدا نمودن seat از orifice مي‌گردد و گاز از orifice خارج شده فشار گاز در ما بين اسيلو و بدنه رگلاتور كاهش مي‌يابد و سبب مي‌شود اسليو كه به كلوژر چسبيده بود به اندازة كمي از كلوژر جدا شود وگاز از شيارهاي كلوژر عبور كرده از قسمت ورودي رگلاتور به خروجي رگلاتور جريان مي‌يابد كه سبب مي ‌شود فشار خروجي رگلاتور بالا رود و همين كه فشار بالاتر از psig 60  برسد دوباره سيكل قبلي تكرار مي‌شود و به اين صورت رگلاتور به طور مداوم فشار خروجي را كنترل مي‌كند و به طور اتوماتيك فشار خروجي را در نقطه تنظيم رگلاتور حفظ مي‌كند.

در شکل زیر اسلیو یکی از ایستگاههای تقلیل فشار گاز که در اثر کار و وجود ناخالصی در گاز دچار پارگی شده است نشان داده شده است.
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اسلیو یکی از ایستگاههای تقلیل فشار گاز که در اثر کار و وجود ناخالصی در گاز دچار پارگی شده
مشکلات بوجود آمده در هنگام راه اندازی و عملکرد رگلاتورهای IGA و راه حلهای پیشنهادی

باوجود سادگی سرویس و تعمیر این نوع رگلاتور، نگهداری و تعمیرات آن نبستا پردردسر و گاه در فواصل زمانی ماهیانه و یا هفتگی می باشد. بنابراین اگرچه پیچیدگی سایر رگلاتورهای مورد استفاده در صنعت گاز را ندارد ولی در هنگان کارکرد دچار معایبی خواهد شد که در ادامه به ذکر آنها و راه حلهای پیشنهادی آن خواهیم پرداخت:

1- با چرخاندن پیچ تنظیم پایلوت به سمت داخل فشار خروجی تغییری نمی کند؟ 

دلیل این مشکل را می​توان در پارگی اسلیو و یا گرفتگی مسیر ورودی رگلاتور در قسمت کلوژر و یا از دست دادن خاصیت ارتجاعی فنردانست که با باز کردن گلاتور و تمییزکردن مسیر ورودی و یا تعویض فنر و اسلیو در صورت پارگی مشکل را برطرف نمود.  

2- با چرخاندن پیچ تنظیم پایلوت به سمت خارج و از سرویس خرج کردن کامل رگلاتور همچنان فشار خروجی تغییری افزایش می یابد؟

در این حالت یا قسمت Seat پلاستیکی که روی orifice قرار می گیرد دچار ساییدگی شده و یا مسیر ورودی از سمت پیچ آلن خور روی اسلیو دچار گرفتگی شده است.  

رگلاتور Tartarini

قطعات و وسایل بکار رفته در این نوع رگلاتور نسبت به رگلاتور IGA بیشتر و پیچیده تر می باشد و از این رو تعمیر و سرویس آن مشکلتر ولی در فواصل زمانی طولانی تری انجام می گیرد. در شکل زیر نمونه ای از رگلاتورهای ساخت شرکت Tartarini نشان داده شده است.
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گلاتور جریان محوری Tartarini
مشکلاتی که در زمان راه اندازی و عملکرد این نوع رگلاتورها ممکن است بوجود آید و راه حلهایی برای برطرف کردن پیشنهاد می شود در زیر توضیح داده خواهد شد:

1- باوجود چرخاندن پیچ تنظیم پایلوت به سمت داخل فشار خروجی تغییری نمی کند؟ 

در این حالت یا جریان گاز ورودی وجود ندارد، یا ورودی پایلوت بسته می باشد و یا ممکن است دیافراگم رگلاتور پاره شده باشد.

2- در برخی مواقع ممکن است فشار خروجی کم شود؟

احتمالا ظرفیت بالاتر از توان رگلاتور می باشد. همچنین ممکن است فیلترپایلوت  کثیف باشد.  

3- فشار خروجی افزایش می یابد؟

در این حالت یا صفحه آب بندی مستهلک شده و یا اطراف صفحه کثیف شده و جلوی جایگیری صحیح پیستون را گرفته است.   

رگلاتورهای ساخت شرکت Francel

ايستگاههاي كابينتي دو دسته هستند. دستة اول آنها ئيكه داراي ظرفيت كمترازh/3^m 5000 هستندبنام نوع EZR شناخته ميشوندودستة دوم آنهائيكه داراي ظرفيت بالاتر از h/3^m 5000 هستند بنام نوع ASOFLEX شناخته ميشوند. كليات اين دو نوع ايستگاه يكسان است فقط در تغدیه رگلاتور آنها اختلاف وجود دارد. رگلاتور ايستگاههاي EZR فقط پايلوت دارد ولي رگلاتور ايستگاههاي ASOFlex فيدر و پايلوت دارد. 

رگلاتور schlumberger
قطعات و وسایل بکار رفته در این نوع رگلاتور نیز همانند رگلاتور شرکت Tartarini نسبت به رگلاتور IGA بیشتر و پیچیده تر می باشد و از این رو تعمیر و سرویس آن مشکلتر ولی در فواصل زمانی طولانی تری انجام می گیرد.  از این نوع رگلاتور بیشتر در ایستگاههای با ظرفیت پائین صنعتی استفاده می شود. 

در شکل زیر نمونه ای از رگلاتورهای ساخت این شرکت نشان داده شده است.
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نمونه ای از رگلاتور ساخت شرکت schlumberger
رگلاتور  RMG(Venan)
در این نوع رگلاتور جریان عبوری گاز به عورت عمودی می باشد که باعث می شود در هنگام سرویس و تعمیر با کمترین زمان نسبت به تعویض دیافراگم و یا سایر قطعات مورد نیاز اقدام نمود. در زير نمونه ای از این نوع رگلاتور نشان داده شده است.
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.: شير اطمينان Safety Valve
شیر اطمینان شيري است كه عملكرد آن تابع فشار بالا دست آن بوده و با افزايش فشار نسبت به آن از حد معيني با يك عمل سريع (باز شدن) مقداري از سيال را از لوله يا مخزن خارج مي نمايد. عمل كننده (Actuator) معمولاً  یک فنر بوده که بر روی یک صفحه به نام دیافراگم قرار می گیرد و جنس فنر و ابعاد آن و همچنین اندازه سطح دیافراگم براساس میزان دبی تخلیه مورد نظر و فشار کارکرد محاسبه می شود. در برخی موارد عمل كننده علاوه بر فنر شامل یک فشار اضافی که از طریق پایلوت تامین می شود می​باشد که به صورت نيوماتيك (Pneumatic) با فشار گاز ورودي تغذيه مي​گردد 
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نمونه ای از شیر اطمینان با عمل کننده از نوع فنر

..: شير قطع کن اضطراري Shutoff  Valve:

در صورتيکه شيرهاي اطمينان نتوانند افزايش فشار خروجي را کنترل نمايند احتمال وارد آمدن خسارت به تاسيسات و شبکه هاي بعد از خروجي ايستگاه (بعد از رگلاتور ايستگاه) وجود دارد به همين منظور از شيرهايي که بتواند در هنگام افزايش فشار خروجي با حس نمودن اين افزايش فشار جريان گاز را قطع نمايد در ايستگاههاي تقليل فشار استفاده مي شود که به شيرهاي قطع کن اضطراري معروفند. 

در ایستگاههای تقلیل فشار شهر سنندج شیرهای قطع کن اضطراری شرکتهای Cort و IGA و Petriofiorentini بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. 
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شماتیکی از نحوه عملکرد واحد کنترلی و عملگر شیرهای قطع کن اضطراری

عملگر شیر، نيروي لازم (فشار گاز) براي باز و بسته كردن شير توپي را از طريق واحد كنترلي دريافت كرده، وبا تبديل اين نيرو نیوماتیکی به نیروی مکانیکی باعث باز و بسته شدن شير توپي مي شود. توسط واحد كنترلي می توان سیستم را به گونه ای تنظیم کرد که درمواقع افزایش فشار خروجی بیشتر از Set تعیین شده، شير به طور خودكار بسته شده و از بروز حادثه جلوگيري شود که این کار از طریق واحد قطع کننده (Tripping unit) به وسیله لوله ای حسگر به فشار خروجی وصل است انجام می گیرد. جهت تنظیم سرعت باز و بسته شدن شیر نیز دو مسیر به منظور تخلیه گاز پشت عملگر تعبیه شده که با تنظیم آن می توان سرعت باز و بسته شدن شیر را کنترل نمود.

.: ايستگاههاي کابينتي
با پيشرفت علوم و فن آوري، ساخت و بهينه سازي ايستگاههاي تقليل فشار جهت رفع مشکلات و  به طور پيوسته تغيير و ارتقا مي بايد. با توجه به افزايش قيمت زمين و محدوديت و کمبود فضاي مورد نياز احداث ايستگاههاي تقليل فشار نوع تخت سعي شده خطوط ايستگاه به صورت عمودي نصب و رگلاتور و قطع کن اضراري به صورت ترکيبي طراحي و اجرا گردند. البته علاوه بر حجم کم ايستگاههاي تقليل فشار کابينتي به مزاياي ديگري چون سرويس و تعميرات راحتتر و بهتر و دقت بالاتر در تنظيم فشار خروجي اشاره نمود. در کنار مزاياي فوق به نواقصي چون افقي بودن فليتر و به سبب آن گرفتگي المنت و عدم ضريب اطمينان بالاي سيستم قطع کن آن اشاره نمود.
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